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 زمانِ گذرترجمة قرآن  درِ بايستگي
 با نگاهي به ترجمة غلامعلي حداد عادل

 
 محمدمهدي ركني يزدي

 
 )انِ قوَْمِهِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاِ بلِسَِ (

 )4(ابراهيم/
 

 چكيده
در چاپخانـة   -اين مقاله به مناسبت چاپ و نشر قرآن كريم با ترجمه دكتر غلامعلي حداد عـادل  

نوشته شده، در مقدمه از لزوم و بايستگي ترجمـه كـلام االله بـراي     -بزرگ آستان قدس رضوي 
هر و همچنـين فقهـاي شـيعه در    د و فتـواي علمـاي مـاوراءالن   شو زبانان ياد مي استفادة غير عرب

 د.گرد باره نقل مي اين
شـود، و نكـاتي كـه متـرجم      هاي ترجمة شايسته و پسنديده برشـمرده مـي   در متن مقاله ويژگي

 د.شو نامبرده رعايت كرده از زبان خود ايشان نقل مي
و هايي از ترجمه قرآن كريم براي ملاحظة خوانندگان، بخش پايـاني اسـت كـه نثـر روان      نمونه

 دهد. خوشخوان مترجم را نشان مي
 قرآن، ترجمه قرآن، حداد عادل، بايستگي ترجمه. ها: كليد واژه

 
 ّمه مقد

ق) 1432در مــاه رمضــان امســال (  
خوان،كه مايل بودنـد بـه    نآقر ِداران روزه

ترجمة آيات هم توجه كنند،اين توفيق را 
ترجمـة   ،قرآن كريمداشتند كه به تلاوت 

ادل نايـل شـوند، و از   ّاد ع ـ غلامعلي حد

 ،دانشـمند  نثر روان و خوشخوان مترجمِ
 به معني آيات پي برند.

ترجمــه نــامبرده در چاپخانــة بــزرگ 
0Fآستان قدس رضـوي 

كـه بـراي چـاپ     1

 ــــــــــ
ي (در الملل ـ مركـزي بـين   ،آستان قدس رضـوي .  1

← 
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قرآن تأسيس شده به زيور طبـع آراسـته   
كه رويكـردي   مشكوةگشته است. مجلة 

به قرآن و عترت دارد، فرصت را مغتـنم  
بايسـتگي  «در  شمرده، بعد از توضـيحي 
با برشـمردن  » ترجمة قرآن در گذرِ زمان

خصوصيات آن ترجمه و نظريات مترجم 
خوانندگان را با سبك و شـيوة برگـردان   

 كند. آيات آشنا مي
خورشيد اسلام با نزول كـلام االله بـر   

از غار حرا  ،9سانِ پيامبر خاتم قلب آينه
تنها عربستان كه رفته رفته نه درخشيد، و 

ديگر را با نفـوذ معنـوي و    هاي سرزمين
 تأثير شگرف خود فتح كرد.

مردم مسلمان نياز به فهم حقايق قرآن 
توانسـتند   داشتند، در حالي كه اندكي مي

زبان آن را كه عربي بود بفهمند. از سوي 
بايسـت   مسـلمانانِ نوگرويـده مـي   ، ديگر

معاني كتاب دينـي خـود را دريابنـد، تـا     
را فـرا  برنامة زنـدگي و رفتـار اسـلامي    

رو برگردان آيات بـه زبـان    گيرند، از اين
→ __________________________  

خاورميانه) براي چـاپ و نشـر قـرآن تأسـيس     
توسط توليت معظّم  14/9/88كرد، كه در تاريخ 

 35آستان قدس افتتاح شد. چاپخانة نـامبرده در  
 22000كيلومتري مشهد در زميني به مسـاحت  

متر واقع شده، و ظرفيت  12000متر و زيربناي 
چاپ پنج ميليون جلد قرآن و پنج ميليون جلـد  

 در سال دارد. كتاب را

ــلمانان  ــازه مس ــرعي و   ،ت ــرورت ش ض
فرهنگي و اجتماعي يافت. علاوه بر ايـن  
قرآن مجيد صريحاً همه را امر به تدبر و 

فرمايـد:   انديشي در آياتش كرده مي ژرف
أفََ����لا يتََ����دَبَّرُونَ الْقُ����رْآنَ أمَْ عَلَ����ى قلُُ����وبٍ (

1F)أقَْفاَلهُاَ

1. 
يهي است كه تـدبر و تفكـر بـدون    بد

فهم معاني آيات خداوند ممكن نيسـت.  
پس از اين جهت نيز ترجمـه ضـرورت   

از كتــاب خــدا  ه��ميابــد، تــا عجــم  مــي
 مند شوند. بهره

كه در علوم قرآني و سرگذشت  چنان
اين نامة آسـماني روشـن شـده، بنـا بـه      

، مسـلمانان  9توصية مؤكّد رسول خـدا 
ريف نشـدن  در حفظ اصالت قرآن و تح

ّي كــه  آن بســيار كوشــا بودنــد، بــه حــد
هاي مكتوب در سدة  گذاري بر قرآن نقطه

دانسـتند، و بعـدها    نخست را مجاز نمـي 
ــه  ــا نقط ــم ب ــراب و   ه ــين اع ــاي رنگ ه

جداســازي حــروف مشــابه را معــين    
كرنـد. ايـن تحفُّـظ شـديد طبعـاً بـر        مي

ترجمة قرآن هم اثـر گذاشـت و از بـيم    

 ــــــــــ
: آيا در قرآن تأمل و تفكر 24)، 47سورة محمد(.  1

ل نهاده شده اسـت؟  فها ق كنند؟ مگر بر دل نمي
 (ترجمه حداد عادل).
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د خداي متعـال را  آنكه مترجم نتواند مرا
درست بـه زبـان ديگـر برگردانـد اقـدام      
مهمي صورت نگرفـت، مخصوصـاً كـه    
ترجمــة كتــاب بــه عنــوان فنّــي مســتقل 

 درنيامده و بلكه ناشناخته بود.
ــوح   ــن ن ــارم منصــور ب در ســدة چه
ساماني كه در خراسـان و مـاوراء النهـر    

 ن)، خوانـد 366-350كـرد (  حكومت مي
طَبــري تفســير قــرآنِ محمــد بــن جريــر 

ــود، 1350(م. ــوار ب ــرايش دش ــس « ) ب پ
علماي مـاوراءالنهر را گـرد كـرد و ايـن     

كـه: روا   كـرد  فت�ویٰ [مسئله را] را ايشان 
باشــد، ايــن كتــاب را بــه زبــان پارســي 
گــردانيم؟ گفتنــد: روا باشــد خوانــدن و 
نبشتن تفسير قرآن به پارسي، مر آن كس 
را كــه او تــازي ندانــد، از قــول خــداي 

ــه  ــلّ ك ــت: عزوّج وَمَ��ا أرَْسَ��لْناَ مِ��نْ  (گف
: گفت مـن هـيچ   ) رَسُولٍ إلاِ بلِسَِانِ قوَْمِ�هِ 

پيغامبري را نفرستادم مگر به زبان قوم او 
 .2F1»و آن زباني كه ايشان دانستند...

رأي موافق فقيهان و استدلال به قرآن 
بر احتياط يا مخالفت ديگران چيره شـد،  

هاي پارسي در كنـار   و از آن پس ترجمه

 ــــــــــ
ـري .  1 ، تصـحيح حبيـب يغمـايي،    ترجمة تفسير طب

 .6-5ص، 1367تهران، انتشارات توس، 

هـم   ،آيات آسـماني نشسـت. در نتيجـه   
3Fزبانــانِ شــهرهاي مــاوراءالنهر پارســي

و  2
ــاب خــدا   ــاني كت ــديم از مع خراســان ق

پارسـي دري    زبـان ، مند شدند و هم بهره
از نظر واژگان غني و پرمايـه شـد، زيـرا    
مترجمان سعي داشتند برابرهاي گويـا و  

ــوش ــات    خ ــدن آي ــاخت در برگردان س
را در تفسـيرهاي  ها  بياورند، كه نمونة آن

هاي اختصاصـي عربـي    پارسي و فرهنگ
 بينيم. به فارسي قرآن مي

ناگفته نماند بنا بر بعضي اخبار، سورة 
برجسته و مخلص  حمد به وسيلةصحابيِ

سلمان به فارسي ترجمه شـده بـوده، تـا    
ــي ــاز    فارس ــد آن را در نم ــان بتوانن زبان

بخوانند و رفته رفته زبانشـان بـه عربـي    
 بگردد.

ــه  ر هد جــرت نخســتين مســلمانان ب
طالـب قسـمتي از    حبشه، جعفر بـن ابـي  

ــي و    ــراي نجاشـ ــريم را بـ ــورة مـ سـ
هاي حاضر در مجلس ترجمـه   شخصيت

 ــــــــــ
ماوراءالنهر: سرزميني است بين دو رود سـيحون  .  2

بخــارا، ســمرقند، خجُنــد و  و جيحــون، شــامل
تـرين مهـد تمـدن     ترمذ، مدت پنج قرن بـزرگ 

اسلامي ايران بوده است. اكنون جزء جمهـوري  
، فرهنگ فارسـي ازبكستان است. (معين، محمد، 

 اعلام).
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كرد، كه سبب گرايش آنان بـه اسـلام و   
4Fدادن مسلمانان شد پناه

. بنابراين در زمان 1
ــرم   ــول اك ــرآن    9رس ــة ق ــز ترجم ني

هايي داشته است؛ اما اقدام مهـم و   نمونه
مان است كه امير ساماني انجام رسمي ه

 داد، و به ترجمة قرآن رسميت بخشيد.
ــتر    ــاط بيش ــد و ارتب ــر جدي در عص
كشورهاي اسلامي با غرب، در نيمة سدة 
چهارم قمري، رئيس دانشگاه الأزهـر بـه   
دولت مصر پيشنهاد داد ترجمـة رسـمي   

از  –قرآن مجيد توسط افراد با صلاحيت 
امـا   ؛دصورت گير –دانشگاه و مترجمان 

ــر،     ــت مص ــت حكوم ــود موافق ــا وج ب
مخالفت شيوخ محاكم شرعي و غوغـاي  
عامه، مانع اجراي اين خـدمت فرهنگـي   

 شد.
آنچه دربارة مخالفت با ترجمة قـرآن  
گفتيم، همه مربوط به رأي علمـاي اهـل   

اما فقهاي شيعه نه  ؛سنت و جماعت بود
بـا   –انـد، بلكـه    تنها مخالفتي با آن نكرده

 ــــــــــ
ــرآنمعرفــت، محمـد هــادي  .  1 ــاريخ ق ، ســازمان ت

. 196، 1375هـا،   مطالعه و تدوين كتب دانشگاه
، از كتـاب  تاريخ قرآندكتر محمود راميار نيز در 

او «) اين خبـر را نقـل كـرده:    37: 1، (المبسوط
نمـاز   رفاتحه را به فارسـي ترجمـه كـرد كـه د    

 .653، »خواندند تا زبانشان [به] عربي گشت مي

به  فت�ویٰ  –زم در مترجم رعايت شرايط لا
انـد، كـه از آن    لزوم و بايسـتگي آن داده 

ميان بخشـي از فتـواي آيـت االله محمـد     
 حسين كاشف الغطاء نقل كردني است:

ترجمه اگر كامل انجام شود و كم و «
كاستي نداشته باشد جايز، بلكه براي 
كساني كه قادر به آن باشند، چه افراد 

ت؛ ها واجـب و لازم اس ـ  و چه گروه
زيرا تبليغ دين و دعوت اسـلامي بـر   
آن متوقفّ است، و مشمول ايـن آيـة   

ــي ��ةٌ (شــود:  شــريفه م وَلْ��تكَُنْ مِ��نْكُمْ أمَُّ
)، 104(آل عمـران/  )الْخَيْرِ  یيدَْعُونَ إلَِ 

تر از دعوت  و كدام خير والاتر و مهم
5Fبه سوي اسلام است؟

2.« 
دانيم براي آنكه ترجمـة كـلام االله    مي

گيرد، فهم دقيق آيات  به درستي صورت
اين فهم دقيـق بـر   «شرط نخستين است. 
 سه چيز استوار است:

گونـه كـه    . ظهور لفظي كـلام بـدان  1
عرب بـا سـليقة اوليـة خـود آن را درك     

 كرد. مي
 ــ2 ــداختن خ ــار ان ــه ك ــم . ب رد در فه

مطالب عالي قرآن، كه هرگز از عقل دور 

 ــــــــــ
 .190، صتاريخ قرآن، همو.  2
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 نبوده است.
. رجــوع بــه تفاســير ســلف صــالح 3

يژه ائمه اطهار، تا مبـادا [متـرجم] راه   و به
 .6F1»گزافي را طي كند

ــد     ــرجم باي ــه مت ــخن آنك ــاه س كوت
شاگردانه در حضرت قرآن بنشـيند و بـه   
برگردانــدن كــلام خداونــد بپــردازد، نــه 
استادانه رأي و نظر خود را در آن بجويد 

 و بگويد. زيرا
ــد گزارشــگر  « ترجمــان كــلام االله باي

ني باشد كه از همان معاني و حقايق آسما
علــم آفريــدگار تنــزّل يافتــه و در قالــب 
جملات عربي بيـان شـده، تـا بـراي مـا      

نشينان محصـور در زمـان و مكـان     خاك
قابل فهم باشد. پس بايسته است عـلاوه  

اي مصـفّا از   بر شرايط علمي، مترجم آينه
باشد براي بازتاب نـور قـرآن، كـه     ه�ویٰ 

7Fقرآن نور

 .8F3»ها است و روشنگر دل 2

 ــــــــــ
ـي     ابوالقاسم خوئي، .  1 ـوم و مسـائل كل ـان در عل بي

زاده  هاشـم و  يم، ترجمة محمد صادق نجقرآن
 .446، تعليقات، ص1375ريسي، تابستان ه

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْهاَنٌ مِنْ رَبِّكُمْ (.  2
 ).174(النساء/ )وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ نوُرًا مُبيِناً

هاي ترجمة قـرآن در   محمدمهدي ركني، ويژگي.  3
 –، مترجم (فصلنامة علمـي  كشف الأسرارتفسير 

ويژة مباحـث ترجمـة قـرآن،     فرهنگي)، شمارة
 .1372تابستان 

 اري مضاعفدشو
ترجمه نوعي بـازآفريني متنـي اسـت    
به زبان ديگر، و قرآن همزمـان دو وجـه   

 دارد:
وجهي آسماني زيرا كلام االله اسـت و  
وحي خداوند؛ ديگر وجهي زميني يعنـي  
به زبان بشري است كه عربي باشد و در 

9Fآيات متعدد به آن تصريح شده

4. 
ــوم   ــان آن قــ ــان و ميــ در آن زمــ

ان عربــي كــالاي نشــين، تنهــا زبــ بيابــان
شد كـه بـه سـبب     فرهنگي محسوب مي

ــومي در مســابقات شــعري   منافســات ق
پختــه و پــرورده شــده، ظرفيــت لازم را 
براي بيان معاني وحياني پيدا كـرده بـود.   

اوضاعي حكمت آفريـدگار بـر   چنين در 
ــام     ــرين پي ــه آخ ــت ك ــرار گرف ــن ق اي

اش بــه وســيلة آخــرين رســول  ســمانيآ
 ـ ،اش اُمي ي مبـين باشـد كـه    به لسان عرب

ــه در   ــلاغ آنچ ــوان اب اُم «شايســتگي و ت
 است داشته باشد. 10F5»الكتاب

دشواري مضاعف در ترجمة كلام االله 
همين جنبة وحياني بـودن آن اسـت كـه    

 ــــــــــ
وَلوَْ جَعَلْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِياًّ لقَاَلوُا لوَْلا (مانند: .  4

لتَْ آياَتهُُ أأَعَْجَمِ   ).44(فصلت/ )یٌّ وَعَرَبِ  یٌّ فصُِّ
 )حَكِ����يمٌ  یٌّ أمُِّ الْكِتَ����ابِ لَ����دَيْناَ لعََلِ���� یوَإنَِّ����هُ فِ����(.  5

 ).4(الزخرف/
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موضـوعيت دارد، و بايـد    دخو الفاظ هم
محتاطانــه و بــا دقــت بــه زبــان مقصــد  

ّي كـه ممكـن    برگردانده شود، و در حـد 
هـاي   و زيبـايي است خصوصيات بلاغي 

لفظي هم نمودار شـود. در ايـن مرحلـه    
دسـتي   است كـه مهـارت، هنـر و چيـره    

   مترجم كارساز است و عنايـت خداونـد
 گشا و راهنما. قرآن مشكل

 اهميت ترجمة ادبي
ــاني و   ــتن وحي ــك م ــد در ي هــر چن
تعليمي، معني و مراد آفريدگار در درجة 
اول اهميت است، و اين شرطي است كه 

سلماني آن را پذيرفته است، هر مترجم م
اما گر بخـواهيم ايـن معـاني آسـماني و     
ــه فارســي،  معــارف والا را در ترجمــه ب
دلنشين و خواندني و ماندني كنيم، بايـد  
از الفاظ فـاخر و نگارشـي زيبـا و زنـده     
اسـتفاده كنـيم تــا رغبـت خواننــدگان را    

 برانگيزيم.
سخن ترجمة قرآن، افزون بـر  به ديگر

، از منظر ادبـي و لفظـي   وفاداري به متن
وق ذنيز هنرمندانه و خوشخوان باشد تـا  

هنري خوانندگان را ارضا كند و آنـان را  
به خود جذب نمايد، و اين خصوصـيتي  
است كه بيش از هر متن در خـود قـرآن   

 ّي شده. گر است و به آن تحد جلوه
بنابراين ترجمة قرآن هرچنـد بايـد بـا    

شـرط  و ايـن   –امانت تمام انجـام گيـرد   
اما از سوي ديگر بايد  –اصلي از ياد نرود 

 –تا ممكن شـود   –محاسن سخن خدا را 
جاست كـه   در زبان مقصد نشان دهد. اين

بـراي  » اهميت حياتي الفـاظ و تعبيـرات  «
شـود،   روشن كردن مراد گوينده معلوم مي

زيرا تا حقايق آسماني و معاني مجـردّ در  
 ـ لباس جمله د هاي استوار و سخته در نياي
يابد و فهميـدني نيسـت. ايـن     وجود نمي

ــر حــداد عــادل   واقعيتــي اســت كــه دكت
هاي  هوشيارانه دريافته، و با وجود ترجمه

اي كه در بيست سال اخير منتشـر   شايسته
و البتـه از فضـل تقـدم برخـوردار      –شده 
باز خود دست به قلم برده و بعـد   –است 

ــراي  از طبــع آزمــايي در ترجمــة آيــاتي ب
ها، با تشويق بعضـي   بيرستانتدريس در د

رو شـده، و بـه ترجمـة     پژوهان روبه قرآن
كامل قرآن كريم دسـت يازيـده اسـت، و    

دانـش و كوشــش و هنــر و   ،سـالي چنــد 
همت خود را براي برگردندان كتاب الهي 
 به فارسي روان و خوشخوان صرف كرده.
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11Fاميد است اين ترجمه و آراء مترجم

1 
نـوين در   دربارة ترجمة كلام االله، فصلي

ترجمة قرآن بـه زبـان فارسـي باشـد، و     
هـا و   كـاري  گيري از ريزه آيندگان با بهره

در جـا بـه جـا كـردن      –هنرهاي زبـاني  
اركان جمله و رهايي از سلطة نحو عربي 

نثري شيوا، روان بـر زبـان و رسـا بـه      –
معني آيات به وجود آورند. معلوم است 
اين توان را كسي دارد كه ملكة درست و 

ارسـت در مطالعـة   منويسي را با م صيحف
نظم و نثر كهن فارسـي كسـب كـرده، و    
ســـابقة ترجمـــه هـــم داشـــته باشـــد. 
خوشبختانه مترجم قرآن كريم واجد اين 
شرايط بـوده و بـا علاقـه ايـن خـدمت      

دينـــي را انجـــام داده و در  –فرهنگـــي 
تـرين جـايي بـه چـاپ رسـانده       مناسب

 ساعيه الجميله.مااللهُ  رَكَّاست، شَ
از اقدامات مفيد مترجم محترم قبل از 

ــلاع  ــرآن، اط ــاپ ق ــرح   چ ــاني و ش رس
باشــدكه در  هــاي خــود مــي   ديــدگاه
(بهـار   ترجمان وحياي با مجلـة   مصاحبه

ــتان  ــت.  1386و تابس ــده اس ــام ش ) انج
برخي از آن نظريات كه كاربردي اسـت  

 ــــــــــ
مقاله ذيل عنـوان تكملـه نقـل خواهـد     در پايان .  1

 شد.

 شود: با تلخيص نقل مي
بايـد بـه تفـاوت بنيـادي      مترجم. «1

فارسـي توجـه    بـا  ربيساختار زبان ع
داشته باشـد. زبـان مـا زبـان هنـد و      
اروپايي اسـت و زبـان عربـي زبـاني     

در سامي است، اصولاً وجـود افعـال   
اين دو زبان متفـاوت اسـت. متـرجم    
بايد بداند اين وجه فعل عربـي را بـه   
ــب    ــي مناس ــل فارس ــه فع ــدام وج ك

زنـم كـه    اي مـي  برگرداند. مثال سـاده 
د: در عربي ان مترجمان ما رعايت كرده

جايي  ماضي نقلي نداريم و عموماً آن
كــه ماضــي نقلــي مناســب اســت يــا 
ماضي ساده، همه به صـورت ماضـي   
ساده درآمده. مترجم بايد بداند مـثلاً  

را بهتر است » القدر ليلةانّا انزلناه في «
تـو  قـدر بـر   ما قرآن را در شـب  «كه 
نـازل  «ترجمه بكند، يـا  » كرديم لناز

 )95؟ (ص»ايم كرده
ــدگي . «2 ــر از پيچي ــي ديگ ــاي  يك ه

ترجمه قرآن ترجمـه حـروف اسـت.    
از » انمّا«و » اَنّ«و » انّ«و » واو«و » فا«

خصوصيات زبـان عربـي اسـت كـه     
هـا بسـيار    مترجم بايد در ترجمة اين

حساس باشد. ما نبايد فكر كنـيم كـه   
در عربي آمـده بايـد در   » واو«هر جا 
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فارســي نيــز واو بگــذاريم و بگــوييم 
چــون واو در فارســي حــرف عطــف 
اســت در عربــي نيــز حــرف عطــف 

آمـده مـا بايـد    » فـا «است. يا هر جـا  
» انّ«بگـذاريم. يـا در ترجمـة    » پس«

بـه درسـتي   «يـا  » همانا«هميشه كلمة 
يا از اين قبيل كلمـات بگـذاريم.   » كه

قدر تأكيد  اصلاً ما در زبان فارسي اين
در عربي » انّ«نداريم. من معتقدم اين 

خيلي از موارد براي تأكيد نيست، در 
در زبـان   theبلكه مثل حرف تعريف 

انگليســي اســت كــه اول يــك كلمــه 
ــي ــد ترجمــه   م ــا آن را نباي ــد، و م آي

كنيم... شما ايـن همـه نثـر ممتـاز از     
نويسندگان بـزرگ در زبـان فارسـي    

ايـت يـك نويسـندة     ايد. آيا ديده ديده
؟ »بـه درسـتي كـه   « درجه يك بگويد

هـاي   ادات تأكيد و شيوهزبان فارسي 
تأكيد خودش را دارد. خيلي از جاهـا  
ــد   ــات تأكي ــن كلم ــراد از اي اصــلاً م

جايي كه تأكيد اسـت البتـه    نيست. آن
بايد تأكيد كرد... مقصود اين است كه 

هايي كه ترجمة فارسي را  گرفتارياز 
 ،آورد به صـورت غيـر طبيعـي درمـي    

عدم توجه به نفش و معناي متفـاوت  
ــروف در ز ــي  ح ــي و فارس ــان عرب ب

 )196(ص». است
ــه در   . «3 ــوري ك ــر از ام ــي ديگ يك

ترجمة قرآن بايد بـه آن توجـه كـرد    
بعضي ابزارهاي زبـاني اسـت كـه در    
عربي قرآني وجـود نـدارد و قاعـدتاً    

ــدة عــرب  ــد بگــوييم خوانن ــانِ  باي زب
قرآن،مقصــود را از ســياق عبــارت   

ام، در قـرآن   فهمد. بنده دقت كرده مي
در » نيـز «يـا  » هم«عادل اي كه م كلمه

فارسي باشد وجود ندارد، اگر هست 
هـا   شما پيدا كنيد. ولـي خيلـي وقـت   

ــي ــرآن م ــي را   ق ــين معن ــد هم خواه
برساند. مترجم بايـد ايـن را بفهمـد.    

االله مشــكيني كــه  علمــايي مثــل آيــت
عربــي را خيلــي بهتــر از امثــال بنــده 

اند،در حـالي كـه    آورده» نيز«دانند  مي
آيه نيست كه بگوييم  اي در هيچ كلمه

ــن  ــز«اي ــت،يعني  » ني ــة آن اس ترجم
 )97اند. (ص احساس نياز كرده

ــن اســت كــه  4 . خلاصــة عرضــم اي
ــن   ــه اي ــا استشــعار ب ــد ب ــرجم باي مت

هــاي ســاختاري ســعي كنــد  تفــاوت
مفهوم را از آية قـرآن بفهمـد و آن را   
در قالب زبان فارسي بيان كند. اينكـه  

» بـر «ديديم آن را به » عل�یٰ «ما هر جا 
ترجمه كنيم و افعال فارسي را تحـت  
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تأثير افعال عربي درآوريم يك خطاي 
هاي زيـادي دارم   پنهان است... نمونه

كه معلوم است مترجم غفلت كرده و 
حرف اضافة قرآني را به همان حرف 
اضافة فارسي برگردانده و نتيجه ايـن  
شده كه زبان فارسي او زبان فارسـي  

ن ترجمـة  زده شده است. مثال آ عربي
ــون اســت يعنــي  9آيــه  ســورة مؤمن
وَالَّ��������ذِينَ هُ��������مْ عَلَ��������ى صَ��������لوََاتهِِمْ (

كـه متـرجم محتـرم گفتـه     )يحَُافظِوُنَ 
و آنــان كــه بــر نمازهايشــان «اســت: 

و حـال آنكـه   » نماينـد  محافظت مـي 
ــي ــت  م ــي »از«بايس ــه م ــرد.  ترجم ك

ســاختاري بــدتر از    زدگــيِ  عربــي 
 )97واژگان است. (ص زدگيِ عربي

ه زبان فارسي ما هم در ساختار . البت5
ــأثير    ــي ت ــان از عرب ــم در واژگ و ه
پذيرفته، و مقداري از اين تأثير جذب 
ــروز جــزء   ــان فارســي شــده و ام زب

هاي زبان فارسي درآمده است.  زيبايي
اتفاقاً بنـده در ترجمـه خـودم سـعي     

ام هر كلمة عربي كـه امـروز بـه     كرده
رود  طور طبيعي در فارسي به كار مي

به كـار ببـرم، مـثلاً در ترجمـة      آن را
وقتـي  ». هـدايت «ام  بنده گفته» هُ�دیٰ «

فهمند چـرا تعبيـر    هدايت را همه مي

به » راهنمايي كردن«، »رهنمون شدن«
كار ببريم؟ الفـاظ بسـياري در قـرآن    
آمده [كـه بـا طبيعـت زبـان فارسـي      
سازگار بوده] و امروزه متداول است. 

ت ام كه در اين جهـا  بنده مراقب بوده
از زبان فارسي طبيعي امـروز فاصـله   

ام كـه تحـت    نگيرم، اما دقـت داشـته  
هاي صـرف و نحـو عربـي     تأثير جنبه

   قرار نگيرم و فارسي فصـيح درسـت
ــيم.   ــوش نكن ــان را فرام ــي خودم ادب

 )98-97(ص
است كه هم » كان«. مثال ديگر فعل 6

دهد و هم ماضي، و  معناي مضارع مي
اسـت  ها در ترجمه  گاه يكي از لغزش

را به زمـان مضـارع و   » كان«كه كجا 
ه كنيـد يـا اصـلاً    مكجا به ماضي ترج

رنگ كنيد. مثلاً  قيد زمان را در آن كم
ــه  ســورة احــزاب:  72در ترجمــه آي

وَحَمَلهََ����ا الإنْسَ����انُ إنَِّ����هُ كَ����انَ ظلَوُمً����ا (
بايـد ماضـي   » كـان «. آيا اين )جَهُ�ولاً 

ترجمه شود يا مضارع؟ يعني بگوييم: 
وم و جهول است، يا ظلـوم  انسان ظل

و جهول بود؟ يعني آن موقع كه قبول 
طـور بـود و الآن نيسـت، يـا      كرد اين

خــواهم  اينكــه هنــوز هســت؟... مــي
هـا خيلـي ظريـف     بگويم اين تفاوت
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است. اين هم يـك بحـث اسـت در    
 )99ترجمة قرآن. (ص

نويسنده به مناسبت گويد: ابوالفضـل  
، ميبدي كه دقتي در ترجمة قـرآن داشـته  

كَانَ عَليِمًا  إنَِّ اللهَ (در ترجمة آياتي مانند: 
ــاء/ )حَكِيمً��ا سَ��مِيعًا  وَكَ��انَ اللهُ () 11(النس
) كه متضـمن فعـل   134(النساء/ )بصَِيرًا
» هميشه«است قيد استمرار » كان«ناقص 

افزايد  را مي» اي هميشه«و » از هميشه«يا 
آيـد   برمي» كان«كه از  –تا مفهوم زمان را 

برد و دوامي كه بـراي صـفات   بن از بي -
خــداي تعــالي هســت برســاند. مــثلاً در 

 )عَليِمً�����ا حَكِيمً�����ا وَكَ����انَ اللهُ (ترجمـــــة 
دانـش   و خداي داناي راست«نويسد:  مي

ــه  ــت هميش ــن  2/446(ج» اس ــه اي ) و ب
صورت دوام و ثبوتي كه لازمـة صـفات   

12Fرساند ذات قديم خداوند است مي

1. 
ــه. «7 ــحبت   نكت ــة ص ــه در ادام اي ك
خواهم عرض كنم اين اسـت كـه    يم

كـنم ترجمـة قـرآن بايـد بـه       فكر مي

 ــــــــــ
براي شرح مطلب و ملاحظه شـواهد متعـدد در   .  1

نكـاتي  «باره بنگريد به: محمدمهدي ركنـي،   اين
ــة ، »چنـد از دقــت مترجمــان قــرآن مجيــد  مجل

ــاني   ــوم انس ــات و عل ــكدة ادبي ــگاه  دانش دانش
ــا. در 1357فردوســي، تابســتان  ــان روزه ، يادم

 ديد چاپ شده.مجموعه مقالات نويسنده تج

درآيــد. » فرآينــدي دائمــي«صــورت 
ترجمة قرآن كاري نيست كه يك نفر 
بيايد يك بار بـراي هميشـه آن را بـه    
انجام رساند، به چند دليل: يك دليـل  
اين است كه خود زبـان تحـول پيـدا    

امروز ما غيـر از   ِكند. زبان فارسي مي
پنجاه سال پـيش و صـد    ِرسيزبان فا

سال پيش اسـت. طبعـاً پنجـاه سـال     
كنـد، هـر    ديگر هم تحولاتي پيدا مـي 

خواهد.  عصري مترجم خودش را مي
ــر باشــد   ــه هــر چــه ترجمــه بهت البت

شود... من كلمه فارسي  ماندگارتر مي
هـاي   را كه امروز به صـورت » توجه«

بـه عنـوان    ،بـريم  مختلف به كار مـي 
، »توجه كنيـد : «گيرم شاهد مقصود مي

من توجه «يا » كنيد توجهي به ما نمي«
ولـي ايـن كلمـه را در متـون     ». كردم

گذشته به اين اندازه و به ايـن معنـي   
بينيد. آيا مـا نبايـد از ايـن ابـزار      نمي

» تاب االلهُ عليهم«استفاده كنيم؟ آيا در 
تـوانيم ايـن    كه در قـرآن آمـده نمـي   

را بـه معنـاي توجـه بگيـريم؟     » تاب«
ر نه اينكه توجه از وجـه اسـت و   مگ

توجه كردن يعني روي كردن و روي 
در آن آيـه بـه معنـاي    » تاب«آوردن. 

توبه كردن نيست... آيت االله مشكيني 
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را » تـاب «به اين نكته توجه كـرده و  
» عطف توجه«در مورد خدا به معناي 

به » توجه«به كار برده و من نيز گاهي 
دند خدا ام، يعني آنها توبه كر كار برده

هـا توجـه كـرد. ايـن يـك       هم به آن
اســلوب بيــان اســت كــه متعلــق بــه 
فارسي امروز است. پس به اين معني 
كــار ترجمــة قــرآن كــاري مســتمر و 

 )99(ص». دائمي است
يك جهت ديگر هم اين است كه . «8

هنوز خيلي از مشـكلات در ترجمـة   
قرآن حل نشده است. به عنوان مثـال  

هنـوز بـين   ما در ترجمة اسماء الهـي  
ايـم.   مترجمان به يك وحدت نرسيده

در مورد اسماء تكليف مـا چيسـت؟   
در قـرآن  » حكيم«معادل فارسي كلمة 

ــادل فارســي  ــيمن«چيســت؟ مع هم «
را » وكيـل «چيست؟ و بالأخره كلمـة  

در مورد خداوند در فارسي چه بايـد  
بگوييم. مثلاً بعضي وكيل را به معناي 

ضـي  انـد؛ بع  ترجمـه كـرده  » كارگزار«
ــاز« ــي »كارس ــان«، بعض ــر ». نگهب اگ

را » حفـيظ «جـا كـه    نگهبان گفتيد آن
گوييـد تكليـف چيسـت؟     نگهبان مي

تـوانيم   ها چيسـت؟ مـا نمـي    فرق اين
براي چند اسم الهي يـك معـادل بـه    

كار ببريم؛ زيرا معنايش اين است كه 
» ايـم.  ها را ناديده گرفتـه  ما تفاوت آن

 )100(ص
داده از  محققّ سـخن را ادامـه   مترجمِ

اسراف (ريخت و پاش « هايي چون تلغ
 چ، حشر (گردآوري يـا كـو  »روي و زياده

ند بـار  چكه » مراوده«جمعي)،  دادن دسته
كه در قرآن » ذكر«در سورة يوسف آمده، 

هم فراوان به كار رفته و هـم بـه معـاني    
در «پرسـد   كنـد و مـي   مختلف، يـاد مـي  

ترجمة ايـن كلمـات چـه معـادلي بايـد      
ن اتفاق نظري بين مترجمان گذاشت، چو

ــرِ آن   ــر س ــي ب ــده.    فارس ــدا نش ــا پي ه
كنـد   جاست كه انسـان احسـاس مـي    اين

هنوز راه درازي در ترجمة قرآن در پيش 
 )100(ص». است

شود كـه قـدما بـا     نويسنده يادآور مي
ــرآنهـــاي  تـــأليف كتـــاب ـ ــوه ق 13Fوجـ

1 

 ــــــــــ
بــاره ذكــر  بــه عنــوان نمونــه دو كتــاب در ايــن.  1

)، 558ليسـي (م. فشود: حبيش بـن ابـراهيم ت   مي
ـرآن  ، بـه اهتمـام دكتـر مهـدي محقـق،      وجوه ق

. مقدمه 1371انتشارات دانشگاه تهران، شهريور 
ــرآن«مصــحح روشــنگر مقصــود از   » وجــوه ق

باشد. ابو عبـدالرحمن اسـماعيل بـن احمـد      مي
ــرآن)، 431يســابوري (م.نري الالحيــ ــوه الق ، وج

حققّه و علّق عليه الدكتور نجف عرشـي، بنيـاد   
 .1380پژوهشهاي اسلامي، 
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معني يك كلمه را در  هاي متعدد صورت
ه معنـي  اند، خوا آيات مختلف شرح داده

مجازيِ لفظ باشد يا كنايي يـا اسـتعاري.   
هـا نيـز ماننـد تفسـيرها      گونـه كتـاب   اين
تواند در ترجمة لغاتي چـون حكـيم،    مي

 گشا باشد. عزيز، اسراف راه
با وجـود ايـن منـابع، در برگردانـدن     

هـايي   دشـواري  ،كلام االله به كلام بشـري 
انـدركاران ترجمـه خـود     است كه دست

ــد، و از آن ــا واقفن ــرفت در   ج ــه پيش ك
كارهاي علمي و ادبـي تـدريجي اسـت،    

هـايي   شايسته اسـت هرچنـدگاه ترجمـه   
بيـان پديـد آيـد و     دقيق، روان و خـوش 

اصلاحاتي انجام گيرد، تا رفتـه رفتـه بـه    
دست يابيم؛ و البته  فصيحترجمة دقيق و 

همــه بــاور داريــم ترجمــة قــرآن، قــرآن 
 ،نيســت و خواننــده را از مــتن كــلام االله

 كند. از نميني بي
ــيوة   ــدگان از ش ــاهي خوانن ــراي آگ ب

اي چنـد نقـل    نمونـه مـورد نظـر   ترجمة 
 شود: مي

 . ترجمة آيات نخستين از سورة بقره1
 به نام خداوند بخشندة مهربان

 الف. لام. ميم. .1
14Fاينك .2

آن كتاب كه در آن هيچ شـبهه   1
نيســت (و) راهنمــاي پرهيزگــاران   

 است.
آورنـد و   آنان كه به غيب ايمـان مـي   .3

دارند و از آنچه روزيشان  ماز برپا مين
 كنند. ايم انفاق مي كرده

و آنان كه بدانچه بر تو و آنچه پـيش   .4
آورند و بـه   از تو نازل شده ايمان مي

 آخرت باور دارند.
ايشان را هدايتي است از پروردگارشان  .5

 و ايشانند كه رستگارانند.
كنــد؛ چــه  فرقــي نمــيبــراي كــافران  .6

ن نـدهي،  اش ـمبيان دهي و چـه  شمبي
 ايمان نخواهند آورد.

هاشان و بر گوششان مهـر   خدا بر دل .7
اي اسـت و   چشمانشان پردهبر زده و 

 آنان را عذابي است بزرگ.
بعضــي از مــردم مــؤمن نيســتند امــا   .8

گوينـد بـه خـدا و روز بازپسـين      مـي 
 ايم. ايمان آورده

هــا بــا خــدا و مؤمنــان فريبكــاري  آن .9
را  فهمند كه تنها خود كنند اما نمي مي

 ــــــــــ
اينك: اشارة به نزديك، اين است (معـين، دكتـر   .  1

 ).فرهنگ فارسيمحمد، 
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 فريبند. مي
هاشان بيمار است و خـدا (نيـز)    دل .10

افزايـد و از بهـر    شان مـي  بر بيماري
اند آنان را عذابي  گفته دروغي كه مي
 است دردناك.

 الكرسي از سورة بقره آية. ترجمة 2
. جز االله، كه زنده و پاينده است، 255

ه ن ـخدايي نيست، نه خوابي گيـردش و  
15Fغُنــودني

زمــين هــا و  ، آنچــه در آســمان1
اوست. جز با رخصت او، كه  ِاست از آن

توانــد در پيشــگاهش شــفاعتي كنــد؟ از 
گذشته و آيندة آنان آگاه است و آنان بـه  
هـيچ چيـز از علـم او، جـز آنچـه خـود       
خواسـته باشـد احاطـه ندارنـد. وسـعت      

16Fاوَرنگ

هـا و   روايـي) او آسـمان   (فرمـان  2
ها بر  زمين را فرا گرفته و نگاهباني از آن

ــوا ــيوي دشـ ــود   ر نمـ ــد و او خـ آيـ
 اي بزرگ است. بلندمرتبه
پذير نيست، هـدايت   . دين، اكراه256

از گمراهي آشكارا جداست و هر كه بـه  
طاغوت نگروَد و بـه خـدا ايمـان آورد،    

گمان به رشتة محكمي چنگ زده كـه   بي

 ــــــــــ
 غنُودن: آرميدن، خوابيدن..  1
 اوَرنگ: تخت..  2

ــنوايي   ــدا ش ــت و خ ــتي در آن نيس سس
 داناست.
. خداوند يار و ياور كساني است 257

هـا   اند؛ آنان را از تـاريكي  وردهكه ايمان آ
برد، امـا آنـان كـه     به سوي نور بيرون مي

ــي  ــر م ــاغوت  كف ــد، ط ــار و   ورزن ــا ي ه
هـا   ياورشانند كه از نور به سوي تاريكي

برندشان، آنان اهل آتشند و جاودانـه   مي
 درآنند.

 . ترجمة آيات سورة يوسف3
الف. لام. راء. اينك آيـات آن كتـاب    .1

 روشن.
ورت) قرآنـي عربـي   ما آن را (به ص ـ .2

 نازل كرديم. باشد كه درك كنيد.
مـا بــا ايـن قــرآن كــه بـر تــو وحــي     .3

ايم، بهترين داستان را بـراي تـو    كرده
كنيم. (و) تو البته پيش از  حكايت مي

 اي. خبر بوده اين، از آن بي
روزي يوسف به پدر خـويش گفـت    .4

پـدر جــان، در خـواب يــازده ســتاره   
شـان  ديدم و آفتاب را و مـاه را، ديدم 

 كردند. كه بر من سجده مي
پــدر گفــت پســركَم خوابــت را نــزد  .5

برادرانت حكايت مكن، كه براي تـو  
نهند، همانا كه شيطان بـراي   دامي مي
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 آشكار است. يآدمي دشمن
ــدين   .6 ــو را ب ــارت ت ــان  و پروردگ س

برخواهد گزيد و به تو تعبير خـواب  
خواهد آموخت. و نعمتش را بر تو و 

واهد كـرد.  بر خاندان يعقوب تمام خ
چنان كه پيش از اين بـر نياكـان تـو،    
ابراهيم و اسحاق تمام كرده بـود، بـه   
راستي كه خـداي تـو دانـايي حكـيم     

 است.
شك نيست كه در (قصـة) يوسـف و    .7

برادرانش، براي خواستاران (حقيقت) 
 هاست. نشانه

 آيه از سورة تكوير 21ترجمه 
 وقتي خورشيد درهم پيچد. .1
 يك شوند.وقتي ستارگان تيره و تار .2
 ها به حركت آيند. وقتي كوه .3
وقتي شتران آبستن پا به ماه، به هرزه،  .4

 رها شوند.
جـا گـرد    وقتي جانوران وحشي يـك  .5

 آيند.
 وقتي درياها به جوش آيد. .6
 ها با هم جفت شود. وقتي جان .7
وقتي از دخترك زنده به گور پرسيده  .8

 شود.
 كه به كدام گناه كشته شده است؟ .9

 گشوده گردد. ها(ي اعمال) وقتي نامه .10
 وقتي (خيمة) آسمان بركنده شود. .11
 ور گردد. وقتي دوزخ شعله .12
 وقتي بهشت در دسترس آيد. .13
گاه) هـر كـس از آنچـه (خـود)      (آن .14

 حاضر آورده، آگاه شود.
 سوگند به ستارگان باز آينده. .15
 شونده. و ستارگان رونده و نهان .16
گـاه كـه (دامـن     سوگند به شب، آن .17

 فراچيند و) سپري گردد.
 دم كه بردمد. ند به صبح، آنو سوگ .18
ــي  .19 ــرآن، ب ــن ق ــه اي ــار  ك ــان گفت گم

اي اسـت ارجمنـد (فرشـتة     فرستاده
 وحي).

ــد   .20 ــزد خداون ــام ن ــدي والامق نيرومن
 عرش.

 روا، هم امين. هم فرمان .21

 تكمله
پس از پايان يافتن مقالـه، يادداشـتي از متـرجم    
ارجمند و صاحب نظر به دسـتم رسـيد. در تكميـل    

 شود: گزيدة آن نقل ميآنچه نوشته شده بود 
ام در اقدام به ترجمه كمك به فهم قـرآن   انگيزه
و » فصـيح «، »صحيح«اي  زبانان با ترجمه نزد فارسي

 بوده است.» انگيز رغبت«
 صوري كه از ترجمة مطلوب داشتيم:ت

 ترجمه به زبان فارسي معيار و متداول امروزي .1
 گرائي هاي قديمي و دور از باستان دور از سبك .2
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به زباني، اندكي متفـاوت از نثـر عـادي     ترجمه .3
رايج، اما نه چندان كه بوي كهنگي و مصـنوعي  

 بودن بدهد.
بـر لغـات عربـي،    اشـتمال   از حيث واژگـان و  .4

 متعادل باشد.
از لغات مهجور (در كل ترجمه: استفادة محدود  .5

 مشكو، غنودن، اورنگ، آتشباد، دژم ←
ــايي  .6 ــوردار از توان ــي و   برخ ــان فارس ــاي زب ه

انات واژگاني و صرفي و نحوي پديد آمـده  امك
و تحولات مثبت نثر فارسي در طول هزار سال 

 گذشته، به ويژه در يكصد سال اخير.
هاي دستوري خاص  پرهيز از متابعت از ساخت .7

زبان عربي كه در زبان فارسـي فصـيح بـه كـار     
رود، عدم متابعـت از آنچـه اقتضـاي زبـان      نمي

 ارسي نداردعربي است و مناسبتي با زبان ف
 پرهيز از ترجمة تحت اللفظي .8
مراقبت بر انتقال مفهوم، رعايت امانـت  و  تأكيد .9

در حفظ و انتقال مفهوم نه الفـاظ و نـه ترتيـب    
 الفاظ و نه حتي ترتيب عبارات يك جمله.

اي صحيح و فصيح  براي دست يافتن به ترجمه
انگيز، شرط آشنايي با زبان عربي لازم است  و رغبت

يست بايد متـرجم قـرآن بـا زبـان و ادب     اما كافي ن
هـاي نثـر فصـيح و     فارسي انس داشته باشد، نمونـه 

زيباي گذشتگان را زياد خوانده باشد، بايد يـا خـود   
 شاعر باشد يا ذوق شعري داشته باشد.

پرهيز از ورود در مطالب تفسيرگونه در مـتن و  
پانوشت و آوردن پرانتـز بـا حـداقل كلمـات بـراي      

) 37، آيـــه 181عبـــارات (ص اتصـــال و ارتبـــاط
مندي از تركيبات و تعبيـرات موجـود در شـعر     بهره

 ).190/25شاعران بزرگ (
*** 

 تر تر و مشخص بعضي خصوصيات فني

 . آوردن مرجع ضمير به جاي ضمير1
الّذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كمـا يعرفـون      

ايـم   كساني كه به آنها كتاب (آسـماني) داده «ابنائهم 
 ».گونه كه فرزندان خود را شناسند آن پيامبر را مي

هـر كـه بـد كنـد بـه      «و من يعمل سوء يجز به 
 ».سزاي آن بدي خواهد رسيد

 جا كردن عبارات در ترجمه فارسي . جابه2
و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علـي المتقـين   

و مردان پرهيزگار وظيفه دارند زناني را كـه طـلاق   «
مال خود) برخوردار  دهند به وجهي پسنديده (از مي

 ».سازند
در ابتــداي بســياري از » انَّ«ترجمــة . حــذف 3
 آيات

ان االله لا يخفي عليه شيء فـي الارض ولا فـي   
هيچ چيـز از آنچـه در زمـين و در    ) «50/5السماء (

 ».آسمان است از خداوند پنهان نيست
 ) .180/30» (واو«. حذف 4
 به جاي موصول.» موصول به«. آوردن 5
 در ابتداي بعضي از آيات.» واو«ترجمة  . حذف6
 هاي آخر آيه به مفرد. . تبديل جمع7
 . تغيير در وجه فعل و زمان فعل.8
 . تبديل تعبيرات عربي به تعبيرات فارسي.9

» اي كـاش «در بعضي موارد به » لَو«. ترجمة 10
 ».والذين آمنوا...«) و 183/50(

م . رهايي از تسلط الگوهاي عربي انه كان بك11
 ».آري او با شما مهربان است) «66رحيماً (اسراء/

. استفاده از سوم شخص جمع به جاي فعـل  12
 ).180/31مجهول (

در قرآن نيست در جـاي لازم  » نيز«و » هم. «13
 ).186/75و  184/54آورده شده، (

 ).212/26. استفاده از جملات كوتاه (14
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